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عطف نگاه

داستان نویس مهاجر
شــرق: بختیار علی از شاخص ترین نویسندگان  �

و شاعران کردســتان عراق است که امروز شهرتی 
جهانی دارد. او به نسلی از نویسندگان و هنرمندان 
عراقــی تعلــق دارد که زندگی شــان بــا جنگ و 
مهاجرت پیوند داشــته است. بختیار علی در سال 
۱۹۶۰ در شهر ســلیمانیه متولد شد و در همان جا 
تحصیلات متوســطه اش را پشت ســر گذاشــت و 
ســپس برای تحصیل در دانشگاه به اربیل رفت و 
در رشــته زمین شناسی مشغول به تحصیل شد. او 
ترم ســوم دانشــگاه بود که در تظاهراتی که علیه 
حــزب بعث عراق ترتیب داده شــده بود، مجروح 
شــد و به زندان افتاد و از دانشگاه اخراج شد. این 
نقطه ای حیاتی در زندگی بختیار علی بود؛ چرا که 
بعــد از این او تمام زندگی اش را صرف نوشــتن و 

تحقیق کرد.
بختیــار علی در ایــران هم به خوبی شــناخته 
می شــود و تاکنون آثار زیادی از او به فارسی منتشر 
شــده اســت. خود او نیز تجربه حضور در ایران را 

داشته است و با ادبیات فارسی آشنایی دارد.
به تازگــی کتابــی بــا عنــوان «ســیری در آثار 
داستان نویسان کرد: بختیار علی» توسط محمدرضا 
اصلانی در نشــر ثالث منتشر شــده که آن طور که 
از عنوانش هــم برمی آید، به بررســی و بازخوانی 
داســتان های بختیــار علــی اختصــاص دارد. این 
کتاب بخش های مختلفــی دارد که در یکی از آنها 
به رئالیســم جادویی در داســتان های بختیار علی 
پرداخته شده اســت. نویسنده می گوید اگرچه ردی 
از رئالیســم جادویی در دو رمــان «غروب پروانه» و 
«در یاس و جســدها» دیده نمی شود اما ساخت دو 
رمان «جمشــیدخان عمویم، که باد همیشــه او را 
با خــود می برد» و «آخرین انار دنیــا» تا حد زیادی 
مبتنی بر رئالیســم جادویی اســت: «جمشــید خان 
عمویــم، که بــاد همیشــه او را با خــود می برد... 
نام داســتان کوتاه پیرمرد فرتوت بــا بال های بزرگ 
گارســیا مارکز را در ذهن تداعی می کند و اســاس 
آن مبتنی بر تکنیک عادی سازی است. جمشیدخان 
جوان کمونیســتی اســت که در زنــدان بعثی های 
عراق از شــدت شکنجه به شــدت وزن کم می کند. 
اغراق در بی وزنی او به حدی اســت که با هر وزش 
باد می تواند به پرواز دربیاید. داســتان جمشیدخان 
عمویم... از ابتدا تا انتها روایت پروازهای اســتعاری 
مــرد تنهــا و معناباخته ای اســت کــه به صورت 
نموداری سینوســی مدام اوج می گیرد، به آسمان 
می رود و به زمین کوبیده می شــود. جمشــیدخان 
در هــر پرواز وهم، خیال، رؤیــا و واقعیت را در هم 
می تند، جنبه ای از زندگی را تجربه می کند و تاریخ، 
سیاست و مذهب سرزمینش را به چالش می کشد. 
در این داســتان جمشیدخان انســانی پرنده است 
و درســت در همان هنگام پرنده ای انســان است. 
او مــدام خود را از درون نقض می کند و در ســیری 
دیالکتیکــی، با گذر به مرحله شــدن، بــه پدیده ای 
تبدیل می شــود که نه انسان اســت و نه پرنده! در 
هر مرحله از گذر چنــدی نمی گذرد که در فرایندی 
پویا این ســنتز به مثابه یک تز جدیــد دوباره خود را 
نقــض می کند و با آنتی تزش بــه دیالکتیکی جدید 
گذر می کند. در روند داســتان ایــن وضعیت غم بار 
دیالکتیک ســیری قهقهرایی طی می کنــد، از اوج 
آرمان خواهی به ذلت در دلدادگی و قفس ســیرک 
می افتد و در نهایت مجبور به مهاجرت می شــود. 
البته این پایان داستان نیست و بعد از جمشیدخان، 
این سالارخان است که می خواهد به پرواز درآید تا 

این دیالکتیک همچنان ادامه یابد».
یکی دیگر از بخش های کتاب به تحلیل و بررسی 
رمان «دریاس و جســدها» اختصاص دارد. در این 
بخش به مفهوم ابرانســان اشاره شــده و از آن در 
تحلیل داستان کمک گرفته شده است. در قسمتی 
از این بخش می خوانیم: «رمان دریاس و جســدها، 
اثر بختیار علی، داســتان به ظاهر ساده، اما به غایت 
رازآلود و چندلایه ای اســت. در روند داســتان، این 
لایه ها مدام در تناقض با هم قرار می گیرند و یکدیگر 
را نفــی می کنند تا اینکــه ســرانجام، در فرایندی 
دیالکتیــک به قیام منتهی می شــوند. ایــن رمان با 
تلفیق عناصر حماس و تراژیک واقعیت دهشتناکی 
را بازمی نمایاند که بر فرهنگ مشــرق زمین اســتیلا 
دارد. جنبه حماســی داســتان، ابتدا در شخصیت 
الیاس و ســپس در لایه ای دیگر، در ژنرال بلال و باز 
هم در لایه ای دیگــر در فعالیت های چریکی نوبار 
تجلی می یابــد. ژنرال مرد رویین تنــی که با قدرت 
مافوق بشــری و اعمال شــگفت انگیر، سرنوشــت 
ســرزمین خود را رقــم می زند. کنش داســتان، در 
کلیت، شرح حماســه، قیام و جانفشانی مردمانی 
است که به خاطر به قدرت رسیدن ژنرال حاضر به 
هر نوع جانفشانی هستند. دریاس هم تجلی بخش 
تراژیک دریاس و جسدهاست. او نظاره گر قیام است 
و تنها نقش تاریخی که ایفا می کند، به خاک سپردن 
کشته شدگان جنگ است. مشاهده حوادث پیرامونی 
باعث می شود ترس و اندوه در وجودش استیلا یابد. 
از منظر دریاس، ســیر حوادث به گونه ای است که 
به طــور اجتناب ناپذیری، فاجعــه و مصیبت پایان

 قیام است».

چهار  روایت از فاجعه
شرق: چند ســالی می شــود کــه مجموعه ای  �

بــا عنــوان «نقاب» در نشــر جهان کتاب منتشــر 
می شود که در آن داســتان ها و رمان هایی در ژانر 
پلیســی و جنایی ترجمه و منتشــر می شوند. این 
مجموعه در آغاز عمدتا به ادبیات پلیسی و جنایی 
فرانســوی اختصاص داشــت، اما در ادامه آثاری 
به جز آثار فرانســوی هم در قالــب این مجموعه 
ترجمه شــدند. مجموعه نقاب در آغاز عمدتا به 
ترجمه هــای عباس آگاهی از ادبیــات معمایی و 
جنایی فرانسوی زبان اختصاص داشت و او آثاری 
از ژرژ ســیمنون، پی یــر بوالو- توماس نارســژاک، 
شــارل اگزبریا، فــرد وارگاس، پــل آندروتا، س. آ. 
اســتیمن و گیوم موسو به دســت داده و در میان 
این نویسندگان هم بیشترین ترجمه از آثار سیمنون 
بوده است. ژرژ سیمنون از مشهورترین نویسندگان 
ژانر ادبیات پلیسی و جنایی است که تعداد زیادی 
رمــان چه بــا نام خــودش و چه با نام مســتعار 
نوشــته اســت. پرســوناژ تعدادی از داستان های 
سیمنون سربازرسی به نام «مگره» است که یکی 
از مشهورترین پرســوناژهای ادبیات پلیسی جهان 

به شمار می رود.
اما یکی از کتاب هایی که اخیرا در این مجموعه 
منتشر شــده، «تاوان» از کانائه میناتو نام دارد که 
توســط آزاده سلحشــور بــه فارســی برگردانده 
شــده است. «تاوان» داســتانی است که با جرم و 
عقوبت آن مرتبط اســت: «اگر اینکه همه شــما 
مرتکب جرم شــدید، تقصیر من بوده اســت؛ پس 
حالا من چگونه باید تاوانــش را بدهم؟ از زمانی 
که به آن شــهر کوچک آمدم -جایــی که زندگی 
به مراتــب نامناســب تر از آنچــه بود کــه تصور 
می کــردم- فقط و فقط دلم می خواســت هرچه 
زودتر بــه توکیو برگــردم. کنار آمدن بــا امکانات 
نامناســب قطعا سخت بود، ولی از آن بدتر، مردم 
متعصــب و کوته فکر آن شــهر بودند کــه با من 
مثل یک غریبــه رفتار می کردند. فقــط کافی بود 
برای خریــد از خانه بیرون بروم. آنگاه احســاس 
می کردم چشــمان زیادی ســرتاپای مــرا برانداز 
می کننــد و مردم با پچ پچ هایشــان مرا مســخره 
می کننــد: نگاه کــن، چطور لباس پوشــیده، انگار 
می خواهد بــرود عروســی. هرگاه در فروشــگاه 
به دنبــال جنس خاصی می گشــتم، با زبانشــان 
صدای عجیبــی درمی آوردند و می گفتند: این جور 
چیزها را فقط شــهری ها دوســت دارند. حتی اگر 
چیزی که دنبالش می گشــتم خیلی هم عجیب و 
غریب نبود: سردست گوساله، پنیر کممبر، کنسرو 
دمی گلس، خامه تــازه و... دنبال چنین چیزهایی 
گشــتن باعث می شــد که آنها با من مثل یک زن 
پولدار متکبر رفتــار کنند. علی رغم همه اینها، من 
سعی می کردم به آنها نزدیک شوم؛ البته به خاطر 
شوهرم. اگر شــوهرم چنین پست و مقامی در آن 
کارخانه نداشت، احتمالا این قدر تلاش نمی کردم 
کــه خودم را با این مردم وفق بدهم. وقتی شــما 
یکی از رؤســای یک کارخانه تازه تأسیس هستید، 
قطعــا وظایفــی دارید. بایــد با تمام تــوان کاری 
می کردم تا مردم این شهر کوچک، کارخانه جدید 
تولیدی آداچی را بپذیرنــد». ماجراهای این رمان 
در شــهری کوچک می گذرد. در این شــهر در روز 
جشنواره ای با نام ابن، خانواده ها به سنت هرساله 
دور هم جمع می شــوند. در ایــن روز تعطیل پنج 
دختربچــه به زمین بازی دبســتان می روند تا دور 
از میهمانی بزرگســالان با هم بازی کنند. در آنجا 
مــردی با لبــاس کار سراغ شــان می آیــد و برای 
تعمیر هواکش های اســتخر کمک می خواهد. در 
این بین فاجعه ای رخ می دهــد و «تاوان» روایت 
این چهار دختر اســت از همــان فاجعه که در آن 
روز اتفــاق افتاد و آنچه بعدها بر سرشــان آمد و 
تاوانــی که هریــک پرداختند. در بخشــی دیگر از 
این رمان می خوانیــم: «گاهی اوقات هنگام بازی، 
بچه های زیادی بــا ما بودند؛ ولــی اگر بچه های 
بزرگ تر یا والدین متوجه می شــدند که یواشــکی 
وارد کلبه شــده ایم، حتما توی دردسر می افتادیم. 
بــه همین خاطر تصمیــم گرفتیم افــراد کمی از 
ایــن ماجرا باخبر شــوند و فقط همکلاســی های 
خودمــان از منطقه غربی شــهر را در جریان قرار 
دادیــم. همان دخترهایی کــه روز قتل امیلی هم 
آنجــا بودند. به محض اینکه قفــل در را باز کردم 
و پنــج نفری بــا نفس های حبس شــده به داخل 
کلبه خزیدیم، هرکدام شــروع کردیم به جســت 
وخیز کردن در یک گوشــه از کلبه. اولین باری بود 
که چشمم به یک شــومینه و تخت سایه بان دار و 
وان حمام پایه دار واقعی می افتاد. در خانه امیلی 
هم یک عالمه چیزهایی بودند که قبل از آن هرگز 
ندیــده بودم، ولی هیــچ چیز به انــدازه چیزهای 
فوق العــاده ای کــه می دانی مال دیگری اســت، 
به تو احســاس پوچی نمی دهــد. البته کلبه مال 
مــن نبود، ولی خب، مال هیچ کــدام از ما پنج نفر 
هم نبود. تازه حتی امیلی هم مبهوت شــده بود؛ 
چون او هم قبلا یک شــومینه واقعی را از نزدیک 
ندیده بود. کلبه به قلعه مشــترک ما تبدیل شــد،

 به پناهگاه مخفی مان».

سابقه کلمه «اسطوره» در زبان و ادبیات فارسی بسیار روشن است به 
این معنی که چنین سابقه ای وجود ندارد. در ادبیات ما به جای اسطوره 
کلمه افســانه آورده شــده اســت اما به لحاظ مفهوم، میان اسطوره و 
افسانه تفاوتی وجود ندارد. «اسطوره» به مثابه موضوعی «سوژه محور» 
در اســاس موضوعی انســانی اســت؛ یعنی ذهن آدمی به آن پر و بال 
می دهد و آن را در هاله ای از راز و رمز قرار می دهد. به مرور به ابهام آن 
می افزاید، این تلاش ذهنی به واقع کوششــی اســت «ناگزیر» برای آنکه 
انســان جهان را معنادار کند. این کوشش ممکن است به منظور غلبه بر 
ترس و اضطرابی باشــد که جهان بی نظم و پرآشوب بیرونی برای انسان 

به همراه آورده است.
مهم ترین ویژگی اسطوره ها –افسانه ها- تکرار آن است. آنها هیچ گاه 
از بیــن نمی روند، هر بار تکرار می شــوند و بنابــر اقتضای زمان –تاریخ- 
چیــزی به آنها اضافه یا از آنها کم می شــود و به صــورت فرمی تازه به 
حیات بی پایان خود ادامه می دهند. بدین سان اسطوره تکرار مکرر است؛ 
«اســطوره»، موضوعی ثابت اســت و بدین اعتبار، هر دم تکرار می شود 
و باید همواره تکرار شــود تا خیر و برکت و فضیلت که نخســتین بار در 
آغاز پیدایش انســان ها با ظهور اســطوره  پدید آمده، پیوسته تجدید و یا 

احیا شود.۱
«موضوع ثابت» رمان «وسوســه آنتونیــوس قدیس» اثر فلوبر همانا 
مواجهه میان انســان و وسوسه های شیطانی اســت که به افسانه های 
آغازین آفرینش بازمی گردد. در این کتاب که فلوبر آن را در قالب نمایش 
ارائه داده، به وسوســه هایی پرداخته شده که شیطان در قدیسی به نام 
آنتونیوس به وجود می آورد. «قهرمان داستان، با هدف گمراه کردن مرد 
زاهد بر او ظاهر می شود، او را به آسمان ها می برد و با لذت ها و شهوات 

آشنایش می کند».۲
فلوبر اگرچه مضمون اصلی داســتانش را از افســانه اولیه –هسته 
ثابت اســطوره ای- یعنی ماجرای آفرینش و موضوع مواجهه انســان با 
شــیطان می گیرد، اما تجربه خود را نیز به تار و پود داستان می افزاید و با 
این کار به داســتان خود فرم و غنای بیشــتری می دهد و باعث می شود 
که داســتان به رغم تکــرار موضوع اولیه از وجهــی اگزوتیک –غریب- 
برخوردار شــود و در عین حال حامل ناگزیر خلق و خوی جامعه و تاریخی 

باشد که اسطوره در بستر آن تکرار می شود.
رابطه میان اسطوره و تاریخ، رابطه ای مهم، تنگاتنگ و پیچیده است 
کــه آدمی را به تأمل وامی دارد. اســطوره ها –افســانه ها- در وهله اول 
شناختی کلی از جامعه موردنظر ارائه می دهند. اسطوره ها خلق و خوی 
هــر جامعــه را نمایان می  کننــد و بیانگر هویت هر قوم انــد و به همین 
دلیل با شناخت اســطوره های هر قوم می توان تصوری کلی از زندگی و 
تاریخ آن قوم به دســت آورد. اهمیت اسطوره ها حتی فراتر از این است، 
آنها به رغم آنکه در قالب افســانه نسل به نســل در دل ملت ها انتقال 
می یابند، الگوهایی برای زیســتن اند. اســطوره در ارتبــاط با تاریخ واجد 
نقشــی دوگانه اســت. آنها گاه می توانند به روند تاریخی کردن هر قوم 
شتاب بخشــند و در نقش کاتالیزور –تســریع کننده امور- ظاهر شوند و 
سرنوشــت هر قوم را به غایت تاریخی اش پیوند زنند. در این شرایط آنها 
کارگزار تاریخ اند. این تلقی از اســطوره در نهایت به ایده های آخرالزمانی 
پیوند می خورد که برای تاریخ سرانجام و یا چنانکه گفته شد غایتی قائل 
می شــود و افسانه ها و اسطوره تاریخی را در خدمت لحظه حال و تاریخ 

به کار می گیرد. این تعبیر از اسطوره را می توان «تاریخی کردن اسطوره» 
نــام داد. در مقابــل این تعبیــر از تاریخ روایتی دیگر وجــود دارد که آن 
«اسطوره ای کردن تاریخ» است. در مورد اخیر اسطوره ها خود را همچون 
اموری مقدس و جاودان نمایان می   کنند. در این شــرایط اســطوره ها در 
موقعیت هژمون –فرادست- قرار می گیرند و خود بدل به سرنوشت هر 
قوم یا ملت می شــوند. اســطوره در موقعیت هژمون می کوشد خود را 
فراتر از تناقضات موجود جامعه و تاریخ قرار دهد یا دقیق تر بر تناقضات 
موجود ســرپوش گذارد و روایتی یکپارچه از تاریخ یک ملت ارائه دهد و 
سرنوشت هر ملت را سرنوشتی از پیش تعیین شده و لایتغیر نشان دهد. 
آنچــه در روایت اســطوره ای از تاریخ پنهان می مانــد، همانا تنش میان 

باورهای اسطوره ای با واقعیت پویایی است که هر دم تغییر می یابد.
ژول ورن (۱۸۲۸-۱۹۰۵) از جمله نویســندگان قرن نوزدهمی است 
کــه در داســتان های علمی و تخیلی خود می کوشــد روایتــی تاریخی 
از اســطوره ارائــه دهــد.* داســتان های ژول ورن داســتان هایی در دل 
داستان های دیگر است که به واســطه تخیل پیشگویانه شکل می گیرد. 
آنچــه در داســتان های ژول ورن اهمیــت می یابد، پویایــی و واقعیت 
و همین طــور تخیل پیشــگویانه ای اســت که روزی تحقــق می یابد. در 
داســتان های ژول ورن هر ســیر و ســفری که قهرمان داستان به منظور 
تســخیر جایی در طبیعت انجام می دهد، تبدیل به کشف دوباره طبیعت 
می شــود. ژول ورن ایــن کشــف را در دل تناقضــات در واقعیــت ارائه 
می دهد؛ «ژول ورن هم ایدئولوژی امپریالیسم فرانسه را بازنمایی می کند 
و هم اینکه در عین حال از طریق پیکربندی تبدیل ساختمان های داستان 
به شکل یک داســتان، یکی از بنیانی ترین اسطوره های آن امپریالیسم را 
تضعیف می کند به این صورت که دائما نشــان می دهد ســرزمین هایی 
که قهرمان های داستان هایش می خواهند کشف کنند، همواره پیشاپیش 

اشغال شده اند».۳
«کشف دوباره هر چیز» اسطوره را از موقعیت هژمون خارج کرده، آن 
را معاصر و قابل تجربه می کند. به این معنا که انسان ها با اسطوره های 

به روزشده و با الهام از آنها، شرایط را اگرچه تکرار اما در شکلی متفاوت 
تجربه می کنند. در این شــرایط اسطوره ها و افســانه ها به مثابه اموری 
صلب و ثابت «قطعیت» خود را از دســت داده و به اموری ملموس در 
زندگی روزانه بدل می شوند که می توان از آنها به عنوان ایده ها، آرمان ها 
و خواســته هایی که گذشــته را به حال و ســپس به آینده پیوند می زند 

استفاده کرد.
«دور دنیــا در هشــتاد روز» از جمله مشــهورترین داســتان های ژول 
ورن اســت که در آن ژول ورن بــه زندگی پرماجرای مردی به نام فیلاس 
فاگ می پردازد. آقای فاگ که مردی دقیق و منضبط اســت به ناگاه و در 
تصمیمی غیرمنتظره و به رغم حیرت همه آشنایان تصمیم می گیرد دور 
دنیا را در هشــتاد روز طی کند. در آن موقــع، در هنگام نگارش رمان در 
ســال ۱۸۷۲ سفر به دور دنیا آن هم در زمان کوتاه هشتاد روز، افسانه ای 
غیرقابــل تحقق بود اما فاگ تصمیم به تحقق آن می گیرد. ماجرا از آنجا 
شروع می شود که آقای فاگ در کلوپی که هر روز به آنجا می رود با مردی 
که او نیز به آنجا می آید درباره سفر به دور دنیا بحث و گفت وگو می کند. 
مرد که اســتوارت نام دارد با فاگ مخالفت می کند و می گوید سفر به دور 
دنیا لااقل به چهار ماه زمان نیاز است، اما فاگ شرط می بندد که دور دنیا 
را در هشتاد روز طی می کند و قبل از هشتادمین روز به کلوپ بازمی گردد.
مضمون اصلی «دور دنیا در هشتاد روز» بر کشف دوباره طبیعت و بر 
تجربه  پیش بینی نشده استوار است. علاوه بر آن فاگ با «شرط بندی» برای 
این سفر اقدام به پیشگویی می کند –زیرا اگر تحقق سفر قطعیت داشته 
باشد، شــرط بندی موضوعیت خود را از دســت می دهد- این پیشگویی 
مانند دیگر داستان های ژول ورن، پیرامون موضوعات علمی رخ می دهد. 
ژول ورن با داستان ســرایی «علمی» از علم به مثابه اســطوره قرن تازه، 
اســطوره زدایی می کند و آن را با تخیلی که به آینده گره می خورد پیوند 
می زند. آینده ای نه چندان دور که در آن ایده های غیرقابل باور «دور دنیا 
در هشــتاد روز»، «سفر به کره ماه» و «هشتاد فرسنگ زیر دریا» در نهایت 

تحقق می یابد.
آنچه فصل مشــترک داســتان های ژول ورن اســت و او به آن توجه 
نشــان می دهد، پویایــی واقعیت اســت. او این پویایــی را در تناقضات 
نهفته در واقعیت جســت وجو می کند. ژول ورن بــا این کار زندگی را از 
رکود تاریخی خارج می کند تا به آن شــتابی در جهت حرکت به ســمت 
و ســوی آینده ببخشــد. ژول ورن با تاریخی کردن علم به مثابه اسطوره 
قــرن –به ویژه قرن نوزده- فی الواقع اســطوره را تاریخی می کند و با این 
کار حساســیت خویش نســبت به تاریخ را افزایش می دهد و می کوشد 
خــود را با ضرباهنگ های آن تطبیق دهد. این کار نیاز به تخیلی دارد که 
بتواند از واقعیت عبور کند. «مســئله» ژول ورن در داستان های علمی و 
تخیلی خویش در اساس تخیلی کردن علم است، مسئله ای که سنخیتی 
با علم و اصول اولیه آن مانند محاســبه، مشــاهده، تجربه و... ندارد اما 
ژول ورن در مقام هنرمند آن را انجام می دهد. شاید تنها به مدد تخیلات 
هنری اســت که می توان از اموری ثابت مانند علم اسطوره زدایی کرد و 

آن را تاریخی کرد.
پی نوشت ها:

* اگرچــه داســتان های علمی و تخیلی پدیده ای تــازه و مربوط به قرن 
نوزدهم اســت اما بســیاری منشــأ داســتان های علمی و تخیلی را به 
آرمان شــهر (utopia) تالس مور (۱۵۱۶) ربط می دهنــد، آنچه در اینها 

مشترک است تخیلی است که میل به عبور از واقعیت موجود دارد.
۱) اسطوره امروز، جلال ستاری

۲) اسطوره های ایرانی در ادبیات فرانسه، آذین حسین زاده
۳) داســتان های عامه  پســند، جــان اســتوری، ترجمه حســین پاینده، 

ارغنون ۲۵.

شکل های زندگی: بزرگداشتی از جلال ستاری، اسطوره شناس کشورمان

افسانه ژول ورن

تاوان
کانائه میناتو

ترجمه آزاده سلحشور
نشر جهان  کتاب

سیری  در  آثار 
داستان نویسان 

کرد:  بختیار  علی
محمدرضا اصلانى

نشر ثالث

آنتون چخوف (۱۸۶۰-۱۹۰۴)، پزشــک، خالق مشــهور داســتان های کوتاه و 
نمایش نامه نویــس، در «دایی وانیا» (۱۸۹۹) نوشــت: «... ما باید در فرصت 
زندگی مان زندگی کنیم. آری، باید زندگی کنیم، دایی وانیا. باید از خلال صفِ 
طولانیِ روزهای پیش روی  مان و از خلال شب های طولانی، زندگی کنیم؛ باید 
صبورانه آزمونی را از ســر بگذرانیم که سرنوشت به ما تحمیل می کند؛ باید 
بی وقفه برای دیگران کار کنیم، چه حالا و چه وقتی که پیر شــده ایم و وقتی 
آخرین ســاعت عُمرمان فرامی رسد باید فروتنانه با آن روبه رو شویم، و آنجا، 
پس از مرگ، به زبان خواهیم آورد که رنج کشــیده ایم و اشــک ریخته ایم که 
زندگیِ تلخی داشــته ایم و خدا به ما رحم خواهــد آورد. آه، بعد، عزیز، داییِ 
عزیز، آن زندگیِ روشــن و زیبا را نظاره خواهیم کرد؛ شاد خواهیم شد و اندوه 
این جاییِ خــود را بار دیگر از نظر خواهیم گذراند؛ یــک لبخند مِهرآمیز آرام 
خواهیم گرفت. من ایمان دارم، دایی، ایمان راســخی بــا تمام وجود... آرام 
خواهیم گرفت. صدای فرشــتگان را خواهیم شنید. بهشت را نظاره خواهیم 
کرد که مثل جواهری می درخشــد. کل شــرارت ها و کل دردهایمان را نظاره 
خواهیــم کرد که در همدردیِ عظیمی غرق می شــوند که دنیا را فراخواهد 
گرفت. زندگی ما مثل ناز وُ نوازشــی آرام و پرمِهر و شــیرین خواهد شد. من 

ایمان دارم؛ ایمان دارم...» (سونیا، پرده چهارم).
آثار چخوف کــه غالبا مبهــم و دوپهلویند، و در لحظات مختلف شــوخ ، 
خنده دار، بی پرده، آزاردهنده، کنایی، مَتَل وار، گَزنده، غنایی، بی احساس، غریب، 
پُرشــور و اندوه بارند، در گســتره کلی روان آدمی کند وکاو می کنند. او از خلال 
به کارگیــریِ عناصرِ منحصر به فرد خود، از قبیل مــرور و بازبینی ذهنی، جریان 
ســیال ذهن، اِشراق ها و تجلیات ذهنیِ شخصیت ها و کنار هم نشاندنِ بدبینی 
و شــوخ طبعی، ما را در زندگیِ شــخصیت های پیچیده خود غرق می کند. او 
روایت هــای کم وبیش ســنتیِ  حــاوی آموزه های اخلاقی را کنار  گذاشــت که 
در ســبک  و ســیاق نویســنده  هایی نظیر داستایفسکی دیده می شــد. او قصد 
داشــت ازطریق آثارش ســؤال هایی را با خوانندگان در میان بگذارد، نه اینکه 
جواب هایــی را تدارک ببینــد. با آنکه او کار خود را بــا طرح های کاملا کمدی  
شــروع کرد که با نام های مستعاری از قبیل آنتوشا چخونتِه به چاپ می رسید، 
بعدتر داســتان های کوتاهِ زیادی نوشت که از جانب بسیاری از ناقدان به عنوان 
نمونه های عالی داســتان کوتاه مورد اســتقبال و تحسین قرار گرفتند و امروزه 
همچنــان مورد پژوهش و بررســی قرار می گیرند. حکایت ســفر او، در قالبی 
شبیه خودزندگی نامه ، با عنوان «اِستِپ»، که از نگاه یک کودک روایت می شود، 
در ســال ۱۸۸۸ جایزه پوشــکین را برایش به ارمغان آورد. آثار او الهام بخش 
بسیاری از نویســندگان و نمایش نامه نویســان معاصر، از جمله جورج برنارد 
شــاو، جِیمز جویس، ریموند کاروِر، ارنســت همینگوِی و ویرجینیا وُولف بوده 
اســت. نمایش نامه های او، بعد از آثار شکسپیر، بیش از هر نمایش نامه نویس 
دیگری با استقبال مخاطب عام مواجه شده اند. آنتونکه در یک خانواده طبقه 

متوســط و در روســیه پیش از انقلاب بزرگ شد، شــدیدا دلبسته طبیعت بود، 
جســم و ذهنی قوی داشت، و مهربانی و شوخ طبعی در رفتارش موج می زد. 
خواهر و برادرها در مغازه پدرشــان کار می کردند (که آن هم درحال حاضر به 
موزه ای بدل شــده، با عنوان «مغازه چخوف») و آنتون به واســطه ملاقات با 
افراد مختلف در آن  مغازه خاطرات و ایده هایی را برای داســتان های آینده اش 
گــرد آوری می کرد. او اوقاتی را به تمرین موســیقی می گذرانــد، و در کنار آن 
با اشــتیاق ســیری ناپذیری کتاب می خواند، طوری  که هر روز بعدازظهر را در 
کتابخانه مرکزی شــهر تاگانرُوگ سپری می کرد. آنتون برای سال های متمادی، 
تا هنگام مرگ خود، کتاب هایی را برای این کتابخانه می فرستاد تا به مجموعه   
آن  اضافه شــود. او در آنجا آثار ادبی و آثار کلاســیک یونان از قبیل آثار هومر، 
و میگل دِ ســروانتس، ایوان گُنچارُوف، ویلیام شکسپیر، ایوان تورگنیِف، و کلبه 

عمو تُومِ هِریِت بیچِر اِستُو را خواند.
در حوالی ســال ۱۸۶۷پایوِل با ورشکســتگی مالی مواجه شد. او مغازه 
را تعطیل کرد، خانه و تمام اســباب و اثاثیه شــان را حراج کرد و با خانواده 
به مســکو نقل  مکان کرد تا شروعی دوباره را تجربه کند. او در ۱۸۷۹ برای 

تحصیل پزشــکی وارد دانشــگاه مسکو شــد. در ۱۸۸۴ فارغ التحصیل شد 
و در باقی عُمر خود به طبابت مشــغول بود. «طبابت همســر قانونی من 
اســت و ادبیات معشوقم. وقتی از یکی خسته می شــوم شب را با دیگری 
سَر می کنم» (نامه به آلکسی ســووارین، ۱۱ سپتامبر ۱۸۸۸). این سال های 
زندگــی در حومه بار دیگر برای چخوف بدل به ســال های پُرباری شــد: او 
زمان مشخصی را به کار نوشتن اختصاص داد و زمانی را به معاشرت های 
اجتماعــی؛ او با تعداد بی شــماری از چهره های ادبــی و هنریِ آن زمان، از 
جمله لئو تولســتوی، آلکساندر ایوانِویچ کوپْرین و ماکسیم گورکی آشنا شد. 
در این دوره او داستان های زیادی نوشت و اولین نمایش نامه خود، «ایوانُف» 
(۱۸۸۷) را طی دو هفته به رشته تحریر درآورد. این دوره شدیدا به کار قوه 
تخیل او آمد و درعین حال به او کمک کرد بر کار نوشــتن متمرکز شود. ولی 
او، گذشــته از رفتار سرخوشانه و برون گرایش، از درد و فشار بیماری سل در 
رنج بود. بااین حال این بیماری هم مانع از ســفر او به سراسر اروپا و روسیه 
نشد؛ از جمله ســفری به جزیره ســاخالین، برای تحقیق در باب تبعیدگاه 
تزار در آنجا، و شــرایط ظالمانه ای که به ۱۰هزار زندانی تحمیل شــده بود. 
گزارش او از سفر به سیبری و تحقیق و سرشماریِ جامعِ سه ماهه ای در باب 
مردم این جزیره؛ کاری «که برای ســه رساله دانشگاهی کفایت می کرد» با 
عنوان جزیره ساخالین در ۱۸۹۰ به چاپ رسید. آنتون در یکی از داستان های 
خــود، در تبعید (۱۸۹۲)، به شــکل دیگری از این تجربــه الهام گرفت. او 
به دفعات، برای دیدار دوســتان و نظارت بر اجــرای نمایش نامه هایش، به 
مسکو و سنت پترزبورگ سفر کرد. مرگ برادرش، نیکولای که تحت مراقبت 
او بود و از بیماری ســل از دنیا رفت، الهام بخش او در نگارش داستان بلند 

«سرگذشت ملال انگیز» (۱۸۸۹) بود.
در اواخر دهه ۱۸۸۰ چخوف مِلک ییلاقیِ شخصیِ خود را در ناحیه مِلیکاوا 
بنا کرد و بقیه افراد خانواده اش هم به او ملحق شدند. او هم زمان برای کمک 
بــه مردم آن نواحی در مقابله با شــیوع وبا، در عین تشــدید بیماری خود، به 
طبابت مشــغول شد. خانه چخوف همیشــه پر از بیمارانی بود که او بی اعتنا 
به بیماری خــود آنها را می پذیرفت و در کنار آن نــگارش نمایش نامه هایش 
را پیش می بُرد، که خیلی از آنها در ســالن تئاتر هُنریِ مســکو به اجرا درآمد. 
چخوف، با تشدید بیماری خود، ناگزیر از سفر برای یافتن شرایط اقلیمی سالم تر 
بود؛ بااین  حال او در نهایت پس از زندگی کوتاهی که با ازخودگذشــتگی وقف 
دیگران شده بود، درحالی  که در چشمه آب گرم منطقه کوهستانی جنگل سیاه، 
در ناحیه بادِن وایلِرِ آلمان اقامت داشــت، در دوم ژولای ۱۹۰۴، در ۴۴سالگی از 
دنیا رفت. او در گورســتان نُووادیویچیِ مسکو، به خاک سپرده شد؛ گورستانی 
که بسیاری از مشاهیر روســیه از جمله سرگئی پِراکُوفیِفِ آهنگ ساز، ولادیمیر 
مایاکوفســکیِ شــاعر، و نویســندگانی چــون میخائیل بولگاکُــف و نیکولای 

واسیلیویچ گُوگُول در آن به خاک سپرده شده اند.
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